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حبیب اله صفی پور 1
یمی فرد 2 حسین کر
حامد عامری گلستان3
لنا عبدالخانی4

چکیده
نهادهای اطلاعاتی امریکا تلاش می نمایند با اســتفاده از رسانه و سینمای هالیوود وجهه مثبت 
و تصویری مقتدر، جذاب و شکســت ناپذیری از عملیات های سیاسی، امنیتی و اطلاعاتی در 
خاورمیانه به نمایش گذاشته و از این طریق بر ذهن و قلب مخاطب تاثیر گذاشته و سیاستگزاری 
و تصمیمــات بازیگران مختلف در این منطقه را تحت تاثیر قرار دهند. این کشــور از نهادهای 
اطلاعاتی )سیا( برای پشتیبانی از عملیات نظامی و سیاست خارجی استفاده می کنند. برجسته 
کردن تهدیداتی تروریســم، بنیادگرایی، گسترش ســاح های کشتار جمعی در خاومیانه توسط 
نهادهای اطلاعاتی از عوامل مهم توجیه کننده بودجه های کلان و اقدامات غیر قانونی ســیا به 
شمار می رود. روش پژوهش در این مقاله توصیفی و تحلیلی است. سوالی که این پژوهش تلاش 
می نماید به آن پاسخ دهد این است که کارکرد نهادهای اطلاعاتی از جمله سیا در خاورمیانه از 
ســال 2001 تا 2015 چه تاثیری بر قدرت نرم این کشور ایفاء نموده است؟ شکست نهادهای 
اطلاعاتی در ســنجش و ارزیابی تهدید، سیاســت زدگی و ارائه اطلاعات نادرست و نقش آنها 
در اتخاذ تصمیات نادرســت مثل حمله به عراق، عدم پیش بینی حملات 11 ســپتامبر 2001 
باعث اتخاذ تصمیات خشــونت آمیز و تهاجمی و جنگ طلبانه در منطقه خاورمیانه شد. همین 
امر باعث مخدوش شدن چهره امریکا و کاهش قدرت نرم این کشور در خاورمیانه شده است. 

کلیدواژگان: قدرت نرم، سیا، آمریکا، بحران های خاورمیانه.
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مقدمه

در قرن بيستم با توســعه ظرفيت‌هاي اجتماعي و سياسي ناشي از انقلاب صنعتي، فعاليت‌هاي 

سياســي و امنيتي داراي فراگيري، سرعت، دقت و پيچيدگي شد و اين تحولات تأثير مستقيم بر 

جهت‌گيري‌هاي حرفه اي سازمان‌هاي اطلاعاتي در هدف‌گذاري، جمع‌آوري، پردازش و توزيع 

اطلاعات داشــت. مهم‌ترين كاركردهاي ســازمان‌هاي اطلاعاتي در اين دوره عبارتند از؛ جمع 

آوري اطلاعات1، تحليل اطلاعات2، ضد اطلاعات 3و اقدام پنهان4 )مک لین، 1387: 481(.

س��رويس‌هاي اطلاعاتي امنيتي را می‌توان از اجزاي اصلي و كليدي هر دولتي به شمار آورد 

چراکه تحليلي مستقل از اطلاعات مربوط به امنيت داخلي و خارجي دولت، جامعه و حفاظت 

از منافع حياتي ملت ها را فراهم مي آورند. امنیت یکی از اساسی‌ترین نیازهای ملت‌ها محسوب 

می‌ش��ود در گذشته امنیت به واس��طه‌ی زور و جنگ و. .. حاصل می شد، اما امروزه این مهم با 

رشد روزافزون تكنولوژي‌هاي رسانه‌اي تبدیل به قدرتی نرم شده است )یزدان فام، 1388: 110(. 

منطقه‌ی خاورمیانه5 همراه در تحولات سیاسی و اتخاذ استراتژی‌های قدرت های جهانی از نقش و 

اهمیت فراوانی برخوردار بوده است. اهمیت روزافزون منطقه‌ی خاورمیانه به لحاظ ژئوپلیتیکی، استراتژیکی 

و ژئواستراتژیکی، در دیدگاه‌ها و استراتژی‌های قدرت های جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا در دهه‌های 

گذشته به ویژه بعد از حادثه‌ی 11 سپتامبر امری بدیهی و آشکار است )ژان پل برودیور، 2003: 43(.

1. جمع آوري اطلاعات، جمع آوري را گردآوري اخبار از هر نوع منبع تعريف مي كنند.
2. بررسي اطلاعات، نيز به كليه اقداماتي كه سازمان‌هاي اطلاعاتي براي تبديل داده‌ها و اخبار به اطلاعات انجام 
مي‌دهند، اطلاق مي‌شــود .اين اقدامات شامل تحليل، تريكب، ارزيابي و تفســير است .بررسي، فرآيند معني‌دار 

)Holt, 1995:3( كردن داده‌ها و اخبار مختلفي است كه در مورد هر پديده گردآوري شده‌اند
3. ضداطلاعات، كليه فعاليت هايي است كه سازمان‌هاي اطلاعاتي براي جلوگيري از اقدامات اطلاعاتي دولت‌ها 
و ســازمان‌هاي خارجي و كنشگران غيردولتي، حفاظت از اطلاعات و اماكن راهبردي و طبقه بندي شده يا مقابله 

)Holt,1995:4; Lowenthal, 2003:113( با اقدامات براندازانه عليه نظام سياسي كشور انجام مي‌دهند
4 . اقدامات پنهان  به آن دســته از فعاليت هاي سازمان اطلاعاتي اطلاق مي شود كه براي اجراي سياست خاص 

ملي، به طور خاص در حوزه سياست خارجي و امنيت ملي، انجام مي شوند )میرمحمدی، 1390: 196(.
5. Middle East
نام »خاورمیانه« یکی از مظاهر پروژه‌شــناختی مدرنیته اســت. هم نام‌گذاری و هم مرزبنــدی حدود منطقه، از 
پدیده‌های مربوط به مدرنیســم و اروپامحوری بوده و از منظر نیروهای مسلط مستقر در اروپا و به‌طور کلی جهان 

غرب و در تمایز با خاور نزدیک و خاور دور، برای منطقه نهاده شده است. )حمیدی نیا، 1393: 25(
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خاورمیانه یکی از مهمترین مناطق جهان می باشــد که توجه کشور های زیادی به خصوص 

آمریکا را به خود جلب کرده است. در طول تاریخ اتفاقات و رویدادهای زیادی در خاورماینه رخ 

داده اســت که می توانســت تعادل و نظام منطقه را تحت تاثیر قرار دهد. در تحقیق حاضر از سه 

رویداد جنگ افغانستان، جنگ عراق و مساله هسته ای ایران در جهت بررسی کاهش قدرت نرم 

آمریکا استفاده خواهد شد.

ساختار ســازمان‌های  اطلاعاتی  و امنیتی آمریکا، قدمتی به اندازه سابقه فعالیت‌های نوین 

 سـ�رویس‌های 
ً
این کشــور در حوزه‌های مختلف اطلاعاتــی و امنیتی دارد و از آنجا که معمولا

اطلاعاتی در کشــورها بصورت پیدا و پنهان بر سیاســت‌های خرد و کلان جوامع نقش دارند و 

کشــور امریکا نیز از این امر مستثنی نبوده و بدون شك از ســرویس‌های مذکور تاثیر پذیر بوده 

است. ســرویس‌های اطلاعاتی ایالات متحده پس از حادثه‌ یازدهم سپتامبر یکی از ضعف‌های 

خود را در پیشگیری، عدم ارتباط موثر بین خود ارزیابی کرده و دست به تشکیل جامعه اطلاعاتی 

با ســاز و کار جدید زده‌انــد. بنابراین در این مقاله به دنبال این هســتیم که به چه دلیلی عملکرد 

ســازمان ســیا در بحرانهای خاورمیانه بعد از یازده ســپتامبر منجر به کاهش قدرت نرم امریکا 

انجامیده و باعث گردید که این کشور به قدرت سخت مواجه شده است؟

کارکرد نهادهای اطلاعاتی از جمله سیا در ایالات متحده امریکا نقش مهمی در ارتقا، قدرت 

این کشــور از جمله قدرت نرم ایفاء می نماید.منطقه خاورمیانه با توجه به خصوصیات و ویژگی 

های طبیعی،اقتصادی،فرهنگی و سیاســی جولانگاه نهادها و ســرویس اطلاعاتی قدرت های 

بزرگ بوده اســت.نقش این نهادها در ایجاد،تشدید یا تضعیف بحران های خاورمیانه موثر بوده 

اســت. ســیا به عنوان یکی از نهادهای اطلاعاتی مهم جهان در بعضی از بحران های خاورمیانه 

دچار غافلگیری شده است و با وجود صرف هزینه های هنگفت اطلاعات نادرست را ارائه کرده 

اســت.کارکرد ناقص و نادرســت نهادهای اطلاعاتی امریکا بر میزان قدرت این کشور از جمله 

قدرت نرم موثر می باشد.ســوالی که این پژوهش درصدد پاسخ به آن است عبارتست از: کارکرد 

نهادهای اطلاعاتی از جمله ســیا در خاورمیانه از سال 2001 تا 2015 چه تاثیری بر قدرت نرم 

این کشــور ایفاء نموده است؟ شکست نهادهای اطلاعاتی در سنجش و ارزیابی تهدید،سیاست 

زدگی و ارائه اطلاعات نادرست و نقش انها در اتخاذ تصمیات نادرست مثل حمله به عراق،عدم 

پیش بینی حملات 11 ســپتامبر 2001 باعث اتخاذ تصمیات خشــونت آمیز وتهاجمی و جنگ 
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طلبانه در منطقه خاورمیانه شد. همین امر باعث مخدوش شدن چهره امریکا و کاهش قدرت نرم 

این کشور در خاورمیانه شده است. 

پیشینه پژوهش

حسینی )1395( در پژوهشی با عنوان » الگوی مداخلات سیاسی  نظامی ایالات متحده آمریکا 

در خلیج فارس« به چرخش سیاســت خارجی در آمریکا اشاره و به نهادینه‌سازی حضور ان در 

خاورمیانــه به دلیل امنیتی شــدن هویت ایالات متحده بعد از حادثه‌ی 11 ســپتامبر تاکید کرده 

اند.  افتخاری و قدرت آبادی )1395( در پژوهشــی با عنوان » نقش سازمان‌های اطلاعاتی در 

تأمین امنیت نرم« از ارتباط نزديك امنيت نرم و سازمان‌هاي اطلاعاتي  سخن می‌گویند. و نتیجه 

می‌گیرند که ســازمان‌هاي اطلاعاتي با ايفاي نقش شناختي در جهت شناسايي به موقع خواسته 

ها گام برمي دارند. هم چنين با ايفاي نقش اجرايي در جهت پاسخ گويي مناسب به خواسته‌هاي 

افراد جامعه در قالب چهار نوع پاســخگويي تأميني، اقناعي، توجيهي و سركوبي مي پردازند كه 

نتيجه آن به توازن و تناسب رسانيدن ميان خواسته‌ها و داشته‌ها در راستاي حفظ امنيت نرم است.

کاردان )1390( در کتابی با عنوان » کتاب آمریکا ۱۰ )ویژه بررســی اسناد استراتژی امنیت 

ملی آمریکا پس از جنگ سرد« می‌نویسد: استراتژی امنیت ملی، نوعی ظرفیت تصمیم‌گیری را در 

اختیار هر کشوری قرار می‌دهد تا با توجه به الگو قرار دادن آن، رئوس کلی سیاست‌گذاری، تمرکز 

بر منابع و اهداف کشــور را به آن سمت ســوق داده و موجب بالفعل شدن قدرت تفکر و اندیشه 

به قدرت مادی ‌گردد. در این رابطه، شــاید بررسی اســتراتژی امنیت ملی ایالات متحده به‌عنوان 

ابرقدرتی که در پی استیلای برتری و نفوذ خود در جهان است، از مهم‌ترین رویکردها در مباحث 

اســتراتژیک باشــد. با توجه به همین امر و اینکه کشور ما نیز تنها کشوری است که به‌طور جدی 

هژمونی آمریکا را به چالش کشیده است، لزوم شناخت جهت‌گیری‌های استراتژیک آن در سطح 

کلان ضروری به‌نظر می‌رسد؛ امری که می‌تواند درک بهتری از تعقیب منافع ملی کشورمان را در 

ســطح منطقه‌ای و بین‌المللی تأمین نماید. این کتاب از ده بخش مربوط به استراتژی امنیت ملی 

ایالات متحده به نگارش درآمده اس��ت. میرمحمدی )1390( در پژوهشی با نام »سازمان های 

اطلاعاتی و سیاست خارجی چارچوبی برای تحلیل« به بررسی دو نقش شناختی و اجرایی برای 

اطلاعات در سیاست‌گذاری خارجی پرداخته و مدعی رابطه‌ی دوسویه میان سیاست خارجی و 
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اطلاعات است. همچنین علوی فر )1382( در کتاب »جهان در قلمرو سازمان‌های اطلاعاتی« 

به بررســی ســازمان‌های اطلاعاتی و بررسی ساختار این ســازمان‌ها پرداخته است و در بخش 

دوم کتــاب تعدادی از ســازمان‌های اطلاعاتی تاثیرگذار در جهــان را از جمله آژانس اطلاعات 

مرکزی آمریکا )ســیا( مورد بررسی قرار داده است و به برخی از عملیات‌های پنهانی این سازمان 

در کش��ورهای مختلف پرداخته اس��ت.  الحادری )2018( در مقاله ای با عنوان »رســانه‌های 

غربی خاورمیانه را تحریف می‌کنند1«، به نقش رســانه‌های غربی در تحریف و بحران سازی در 

خاورمیانه اشــاره می کند، انعکاس تعصب‌وار و کلیشه‌ای رویدادها و فهم غلط مخاطبان خود 

پاســخ های متخاصمی را به دنبال خواهد داشت، رسانه‌های آمریکایی موفق به بارگذاری افکار 

عمومــی غرب علیه رییس جمهور عراق شــده‌اند، تصویری منفی از مســلمانان را در ذهن بقیه 

بوجود آورده اند، اطلاعات جاسوســی و گزارش های متعصبانه علیه اعراب را به همراه همدردی 

با اســرائیل منتشر می‌کنند، آنها در صورتی که خود دارای پیشرفته‌ترین سلاح های کشتار جمعی 

هســتند، ایران و روسیه را به گسترش این ســاح‌ها متهم می کنند،  آنها دیگران را متقاعد سازد 

که جنگ تنها راه مقابله با یک دیکتاتور اســت که جهــان را تهدید می‌کند. متیو گرین2 )2018( 

در پژوهش خود دخالت امریکا در جنگ علیه تروریســم را که به دنبال حملات تروریســتی 11 

سپتامبر مطرح شد، موجب  تغییر چشمگیر در نگرش و نگرانی‌های ملت‌ها در مورد بحران‌های 

به وجود آمده می‌داند در این مقاله آمده است به دلیل اذعان سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی مبنی 

بر تراوش حملات تروریســمی از منطقه خاورمیانه، عملیات نظامی آمریکا و شورش جنگ، در 

خاورمیانه، اثرات منفعلی را به همراه داشته است.

ماتیلــد دوگیت گــراس )2015( در مقاله ای بــا عنوان »نفوذ خارجــی در خاورمیانه3« به 

دخالت‌های دولت‌های غربی و آمریکایی در خاورمیانه و ایجاد بحران‌های چندین ســاله در این 

منطقه اشاره کرده است، وی در این پژوهش با تاکید بر اینکه کشورهای منطقه‌ی خاورمیانه تاثیر 

مثبتی بر تحولات دموکراتیک در کشــور خود نداشته اند، فشار بازیگران خارجی منطقه را عامل 

1. Dr. Naif Alhadari (2018) How the Western media distorts the Middle East
2. Matthew Green (2018) How 9/11 Changed America: Four Major Lasting 
Impacts (with Lesson Plan)
3. Mathilde Dugit-Gros (2015) Foreign influence in the Middle East
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تنش زا در این منطقه معرفی کرده اسـ�ت. بردلی آرونســون )2004( در مقاله‌ای با عنوان »نقش 

رسانه‌ها در نزاع‌های خاورمیانه«1 متاســفانه رسانه‌های غربی در غرب و آمریکا عامل مهمی در 

بحران‌های خاورمیانه‌ای هســتند. و این روابط مارپیچ بین کشــورهای خاورمیانه و غرب باعث 

شــده است خاورمیانه در سال های اخیر، هرگز صلح و آرامش نداشته باشد. تام بری2 )2004( 

در مقاله خود با عنوان: »اطلاعات سیاســت زده: دســتور کار نئو محافظه کاران برای قرن جدید 

امریکایی« می‌نویســد، نئو محافظه کاران با اینکه کنگره و کاخ سفید را در اختیار داشتند، اما باز 

هم به شــدت بر شکست ســرویس های اطلاعاتی آمریکا در به دست آوردن اخبار و اطلاعات 

کید می‌کردند و تغییر ساختار اطلاعاتی آمریکا را به  مناســب در مورد سلاح‌های کشتارجمعی تأ

عنوان گامی دیگر برای پیشبرد دستور کار مورد نظرشان دنبال می‌کردند. بعد از انتشار گزارشات 

کمیسیون های مربوط به حوادث 11 ســپتامبر نیز، بوش اعلام کرد که نتایج تحقیقات کمیسیون 

ها نشــان می‌دهد که باید اصلاحاتی در دولت آمریکا انجام شــود تــا توانمندی آن در مقابله با 

تروریسم افزایش یابد.

نورا بنســاهل و دانیل بیمن )2003( در کتابی با عنوان » آینده محیط امنیتی در خاورمیانه«3 

معتقد اســت: در ســال‌های آینده در خاورمیانه و کشــورهای خلیج‌فارس موضوعاتی از قبیل:  

اصلاحات اقتصادی و سیاســی، روابط نظامی و غیرنظامی تغییر رژیم، امنیت انرژی، گسترش 

فناوری اطلاعات جدید، و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، امنیت منطقه‌ای را تحت تاثیر قرار 

می دهند، و حجم چالش های احتمالی ایالات متحده برای این کشــورها نیز روندی رو به رشد 

را تجربه خواهد کرد.

رضا گلشــن پژوه در پژوهشی تحت عنوان » نقش ســازمان های اطلاعاتی در ارتقا قدرت 

نرم کشــور « بیان می دارد : هر گونه عملیات فریب توسط بازیگر اطلاعاتی برای تاثیر گذاری بر 

برداشت ها و تصاویر ذهنی حریف در حوزه قدرت نرم نمی گنجد و نتیجه ان به معنای مخاطبان 

کشــور و جامعه هدف به الگو پذیری از بازیگر اطلاعاتی نیســت. مگر در دو صورت : نخست 

1. Bradley Aaronson (2004) The Role of Media on Middle Eastern Conflicts 
2. Tom Barry
3. Nora Bensahel and Daniel L. Byman(2003), Security Environment in the 
Middle East Conflict, Stability, and Political Change



167

کا
مری

م آ
 نر

ت
در

ش ق
کاه

 و 
) 2

011
 -2

015
ر )

امب
سپت

 11
 از 

عد
ه ب

یان
ورم

خا
ی 

ها
ان‌

حر
ا، ب

سی
ن 

زما
سا

ی
خان

دال
عب

نا 
، ل

ان
ست

گل
ی 

مر
عا

د 
ام

ح
د، 

فر
ی 

یم
کر

ن 
سی

ح
ر، 

پو
ی 

صف
له 

ب ا
حبی

انکه سازمان اطلاعاتی کاملا شفاف عمل کرده و بدون پنهان شدن پشت لایه های استتاری، خود 

را به عنوان عامل اقدام معرفی کند.

دوم: مربوط به زمانی می شود که بازیگر با استفاده از پیشینه خوشنامی با اعتبار خود اقدامی 

را صورت بدهد و پس از ان تلاش بکند با اقدامات زیرکانه این تصویر را نگه داشته و از تخریب 

ان جلوگیــری کند. بنابراین بســیاری از نهادهای اطلاعاتی ترجیح مــی دهند در فضای مبهم و 

ناشــناخته به فعالیت مد نظر خود بپردازند. در این صورت استفاده از ابزارهای اشاعه قدرت نرم 

برای رســیدن اهداف مد نظر یکی از بهترین و شایعترین شیوه های قدرت نرم دولت مطبوع این 

نهادها می باشــد. در عین حال پرهیز از درگیری مســتقیم و کنترل کاملا نامحسوس ،توجه دقیق 

به ظرفیتهای ورود به حوزه های  حســاس قدرت نرم و ارزیابی ســریع بازخوردها، جهت حفظ 

امادگی برای تغییر ســریع رویکرد، از جمله سیاســت های الزامی برای ســازمان های امنیتی و 

اطلاعاتی خواهان در این عرصه می باشد.

روش تحقیق

تحقیق حاضر از نظر هدف بنیادی می باشــد و براساس روش توصیفی – تحلیلی تالیف خواهد 

شد بدین نحو که مطالب از منابع کتابخانه ای گردآوری شده و سپس به توصیف، تحلیل و نقد و 

بررسی مطالب پرداخته می شود و سعی خواهد شد تا با جمع بندی مطالب، اطلاعات کامل و 

جامعی را در زمینه موضوع مورد تحقیق ارائه شود و در عین حال تلاش نگارنده بر آن است تا با 

دیدی جامع موضوع را به طور منطقی و به دور از هرگونه افراط و تفریط تحلیل نماید.

برای جمع آوری داده های تحقیق از روش کتابخانه ای اســتفاده می شود بنابراین اطلاعات 

مورد نظر از طریــق مطالعه عمیق کتب و مقالات و مجلات حقوقــی موجود و فیش برداری از 

مطالب یاد شده و ســایتهای معتبر اینترنتی و الواح فشرده در خصوص موضوع، صورت خواهد 

گرفت و با استفاده از منابع فوق الذکر به اثبات فرضیه ها پرداخته می شود.

مفهوم قدرت نرم، معنا و شاخص ها 

با فروپاشــی اتحاد جماهیر شــوروی با وجود دارا بودن قدرت سخت نظامی متناسب با قدرت 

امریکا و اعلام پایان تاریخ توســط فرانسیس فوکویاما، برخی اندیشــمندان لیبرال امریکا نظیر 
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جوزف نای که در دولت کلینتون نیز بعنوان مشــاور فعالیت می کرد، برای لزوم توجه به قدرت 

نرم به جای اتکای کامل بر قدرت ســخت، تاکیید کردند. قدرت ســخت، درباره توانایی های 

اقتصادی و نظامی به کار می رود و قدرت نرم، توانایی یک کشور در وادار کردن کشورهای دیگر 

به انجام و یا باور  داشتن همان چیزی است که او میخواهد، ان هم هم از راه جاذبه های فرهنگی 

و ایدئولوژیک که در اختیار دارد.جنس قدرت نرم از اقناع و قدرت سخت از مقوله اجبار است.

معنا و مفهوم قدرت نرم 

قدرت نرم واژه ای اســت که در نظریه روابط بین الملل به منظور توصیف قابلیت یک مجموعه 

سیاسی نظیردولت برای نفوذ غیر مستقیم بر رفتار یا علایق سایر مجموعه های سیاسی از طریق 

ابزارهــای فرهنگی یا ايدئولوژی به کار می رود.تئوریســین قدرت نــرم، جوزف نای امریکایی 

اســت. نای قدرت نرم را بعنوان بخــش مهمی از منابع قدرت ملی امریــکا تلقی می کند و بر 

ضرورت بهره گیری از ان در سیاست خارجی امریکا اصرار دارد. او نظریه خود را در این زمینه 

در ســال 1990 در کتابی با عنوان »ماهیت متغییر قدرت امریــکا« مطرح کرد و در اثار متعدد 

بعدی به تفصیل بیشتری انرا مورد پردازش قرار داد )افتخاری، 1395: 11(. 

قــدرت نرم در واقع در برابر قدرت ســخت معنا پیدا میکند. تاکید بــر قدرت نرم با پیدایش 

و پرورش ان دســته از از نظریه های بین الملل که از تئوری های کلاســیک این حوزه فاصله می 

گرفتند ملازمت پیدا کرد. رهیافت های نئورئالیســتی در قابلیت های قدرت سخت دولت ها به 

ویژه توانمندی های نظامی و رشد اقتصادی ان تاکید داشتند )پورسعیدی، 1388: 42(.

منابع  قدرت نرم

الف( فرهنگ 

فرهنگ و ارزشــهاي فرهنگی به عنوان مهمترین منبع قدرت نرم تلقی میشــوند، تا جایی که در 

عرف بین الملل از واژه فرهنگ به عنوان قدرت نرم یاد میگردد )حاجی هاشــم، 1392 :296(. 

بخش عمده از عوامل تولید کننده یا تقویت کننده قدرت نرم در یک واحد سیاســی، معطوف به 

حوزه فرهنگ و نظام ارزش ها و هنجارهاي فرهنگی مانند زبان و ادبیات، موقعیت ایدئولوژیکی 

و مذهبی، ارزشهاي متعالی و انسانی، اخلاقیات، قدرت نفوذ، باورها و نگرش ها و به طورکلی 
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منش ملی، روحیه ملی، باورها و ارزشــهاي ملی است که جملگی در ذیل مقوله فرهنگ جاي 

 بر اساس 
ً
میگیرد .از ســویی دســتگاه سیاســت خارجی کشــورها هنگام تصمیم گیري عمدتا

ترجیهات و اولویت هاي فرهنگی، عمل می کند؛ در نتیجه میزان ظرفیت موجود در انگاره هاي 

فرهنگــی می تواند جذابیت خاصی را در افکار عمومی جهان ایجاد نموده و از طریق دســتگاه 

سیاســت خارجی میتواند اهداف و منافع ملی خود را بدون کاربرد زور با کمترین هزینه تعقیب 

نماید. به کارگیري ابزارهایی چون فرهنگ به صورت غیرمســتقیم بــر منابع یا رفتارهاي دیگر 

کشــورها اثر می گذارد. به هر حال قدرت نرم با منابع نامحسوس چون فرهنگ ارتباط دارد. در 

این میان هر چقدر که یک فرهنگ از قدرت اشــاعه فزون تري برخوردار باشد، قدرتمندتر تلقی 

میشــود. در تبیین شاخص فرهنگ در قدرت نرم و سازمان های اطلاعایت می توان اینگونه بیان 

نمود که اصلی ترین عنصر قدرت نرم یک کشور در دنیای کنونی عنصر فرهنگی آن است. منظور 

از عنصر فرهنگی قدرت نرم، هم بعد کیفی و هم بعد کمی آن است. از نظر نویسندگانی همچون 

ســاندرس و ژوزف نای منابع اصلی قدرت نرم را می توان در سه دسته تعیین کرد: اول فرهنگ 

و ارزش های فرهنگی؛ دوم دیپلماســی عمومی؛ سوم سیاست های خارجی. از نظر نویسندگان 

یاد شــده برخی فرهنگ ها بیش از فرهنگ های دیگر به منبعی برای قدرت نرم کشــورها تبدیل 

می شــوند. آنان برخی از ویژگی های قدرت نرم فرهنگ را چنین برشمرده اند: انعطاف پذیری، 

پویایی، برخورداری از ارزش های پایدار، اخالق محوری، قدرت اشــاعه، تولیدات فرهنگی، و 

برخــورداری از ارزش های جهانی.اهمیت فرهنگی قدرت نرم از آن روســت که موجب نوعی 

»همانند سازی« عمیق دیگران با ارزش ها و باورهای آن می شود.

 ب( سیاست خارجی 

سیاست های دولت در داخل و خارج کشور یکی از منابع قدرت نرم محسوب می شود. بعنوان 

مثــال، در دهه1950 وجود تبعیض نژادی در داخــل، قدرت نرم امریکا در افریقا تضعیف کرد. 

سیاســت خارجی نیــز تاثیر قاطعی بر قدرت نرم دارد. سیاســت های دولــت اعم از داخلی و 

خارجی که ریاکارانه، متکبرانه، بی تفاوت نسبت به افکار دیگران یا مبتنی بر رویکرد کوته نظرانه 

نســبت به منافع ملی باشد، می توانند به تضعیف قدرت نرم منجر گردد. می توان استدلال کرد 

کــرد، ارزش هایی که یک دولت در رفتار داخلی خود، در نهادهای بین المللی )مانند همکاری 
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با دیگران ( و سیاســت خارجی ) مانند پیشبرد صلح( مورد حمایت قرار می دهد، اولویت های 

دیگران را شــدیدا متاثر می سازد. )حق شناس، 1392: 6(. در تبیین شاخص سیاست خارجی 

در قدرت نرم و سازمان های اطلاعایت می توان اینگونه بیان نمود که سیاست خارجی و داخلی 

مــی توانند قدرت نرم را تقویت یا تضعیف کنند. اگر این سیاســت ها متکبرانه و تنگ نظرانه و 

بدون توجه به آرای دیگران باشــند، در کاهش قدرت نرم مؤثرند. برای مثال در حوزه سیاســت 

خارجی اگر یک کشور، سیاست هایش را به گونه ای تنظیم کند که بتواند بدون استفاده از تهدید 

و یا تطمیع، دیگران را بســیج نماید، منبع مهمی برای قدرت نرم به شــمار می رود. در واقع اگر 

سیاســت خارجی یک کشور از نگاه دیگر بازیگران، مشروع شــمرده شود، مقبولیت آن کشور 

بیشتر می شود.

ج( ارزشهای سیاسی

ارزشــهای سیاســی  )چنانچه خود در درون و بیرون به انها وفادار باشد (، و سیاست خارجی ) 

چنانچه دیگران ان را مشروع بدانند و مرجعیت اخلاقی ان را بپذیرند(. شرایط جنبی و محیطی 

در نحوه تبدیل منابع بالقوه قدرت نرم به رفتاری گیرا و اثر گذار بر دیگران در راســتای حصول 

نتایج دلخواه نقش کلیدی دارند. در حوزه قدرت نرم ذهنیت اهداف اهمیتی خاص دارد و در ان 

اهداف نیز در کنشگران حائز اهمیت اند. جذب و ترغیب زمینه ای اجتماعی دارند و قدرت نرم 

ورزه ای اســت محتاج شریک و همبازی است )دلیر پور، 1391: 22(. در تبیین شاخص ارزش 

های سیاســی در قدرت نرم و سازمان های اطلاعایت می توان اینگونه بیان نمود که به طورکلی 

ارزشهاي سیاسی یک کشــور میتواند دیگران را نسبت به آن جذب و یا دفع نماید. آنچه در این 

مولفه حائز اهمیت اســت میزان همسویی ارزشــها و مطلوبیتهاي سیاسی یک کشور با جامعه 

بین المللی اســت. همچنین میزان توانایی این ارزشهاي سیاسی در ساختن رژیمهاي حقوقی و 

قانونی بین المللی است که تا چه اندازه توانسته مطلوبیت هاي خود را جهانی و تبدیل به قوانین 

و مقررات بین المللی نماید. ارزشــهاي سیاســی عبارتند از: هنجارهاي آرمانی شده از لحاظ 

ســازماندهی و عملکرد نظام سیاسی و منظور از ایستارهاي سیاســی، جهت گیريهاي افراد به 

سوي فرایند سیاسی است و همچنین مراد از رفتار سیاسی شیوهاي است که طی آن افراد و گروه 

ها، ارزش ها و ایستارهاي خویش را در وضعیت هاي بسیار غنی به کار میگیرند. به گفته برخی 
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از نویسندگان ارزش هاي مثبت سیاسی یک کشور به عنوان مثال پاسخگو بودن به مردم، رعایت 

اخلاق و اجراي عدالت نمونه هایی از منابع قدرت نرم به حساب می آیند.

شاخص های قدرت نرم 

الف( سنتی بودن 

قدرت نرم کشورها بعنوان عمیق ترین منبع قدرت فرهنگی از طریق یک تکامل طولانی تاریخی 

واقعیت می یابد. سبک تفکر، ایدئولوژی، سنت فرهنگی، اداب قومی و مذهبی، رژیم اقتصادی 

و ســایر مسائل یک جامعه نتایج انباشتی تطور شــکل های مختلف تولید اجتماعی هستند. در 

چنین فرایندی هر یک از عناصرقدرت نرم همواره تحت تاثیر  سنت های فرهنگی توسعه و سیر 

متمایز خود را می یابد )علی بابایی، 1377: 45(.

ب( فراگیر بودن 

قدرت نرم خود یک ظرفیت وســیع برای بسط و رقابت دارد. قدرت نرم به ورای محدودیت ها 

ی مرزی های جغرافیایی، قومیت ملی و زمان و فضا راه پیدا میکند.این پدیده پیشــرف جامعه 

را تقویت میکند.

در جامعــه بین المللــی و در دوره ای که تنوعی از قدرت های نــرم با دیگر صور قدرت کنش 

متقابل دارد، رقابت به امری اجتناب ناپذیر تبدیل می شود، از این رو این فرایند به منازعه و مناقشه 

می انجامد. البته قدرت های نرم را یکدیگر را جذب و تقویت کرده و معمولا پس از کنش متقابل، 

تعدیل، یادگیری و تقلید از یکدیگر به هویتی جمعی تبدیل می شوند )کریمی فرد، 1397: 7(. 

ج( متغیر بودن 

قدرت نرم یک پدیدار ایستا نیست بلکه فرایندی پویاست، این پدیده یک سیستم عظیم است که  در 

ان شکل و تحول قدرت به حرکت متباین مولفه های متفاوت بستگی دارد)علی بابایی، 1377: 45(.

د( وابستگی متقابل

چهارمین شــاخص قدرت نرم وابستگی متقابل است که این وابســتگی با قدرت سخت بطور 
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متقابل بســر می برد. هر کشوری در ساخت قدرت اصلی جامعه خود هر دو ان ها توسعه دهد. 

اگر قدرت نرم مورد غفلت قرار گیرد، برای قدرت سخت نیز دشوار خواهد بود که توسعه پایدار 

خود را حفظ نماید.از این قدرت نرم و ســخت با یکدیگر در ارتباطند و در یک فرایند تکمیلی 

همدیگر را تقویت و هم محدود میکنند)علی بابایی، 1377: 45(.

در نهایت قدرت نرم در قالب الگوهاي رفتاري دولتها در عرصه سیاست بین الملل از طریق 

سیاســت خارجی و شــیوههاي تبیین منافع ملی تجلی مییابد. در همین راستا دیپلماسی و رفتار 

دیپلماتیک یک کشــور میتواند از شــاخصهاي مولفه سیاســی قدرت نرم و به تبع آن زاینده این 

نوع قدرت به حســاب آید. دولتها در عرصه سیاســت جهانی داراي زبان دیپلماتیک گوناگون در 

تعاملات خویش با دیگران هستند. »هر حکومتی که تعاملات و مناسباتش در عرصه بین الملل 

با نهادهاي دیگر ســنجیده تر باشــد و به دیپلماسی عمومی که نوعا با اخلاق همراه است، همراه 

تر باشد قدرت نرم آن کشور افزایش می یابد.« دیپلماسی همچنین ز طریق پیوند با فرهنگ یعنی 

یکی دیگــر از مولفههاي قدرت نرم نیز میتواند در قالب »دیپلماســی فرهنگی« به ارتقاء قدرت 

نرم یک کشــور بیانجامد. پس در مجموع می توان عناصر سیاســی قدرت نرم را به این صورت 

بر شمرد: ارزش هاي سیاســی، مدل و شکل نظام سیاسی، مشروعیت )شامل کارآمدي دولت، 

مقبولیت و اعتماد ملی( و سیاســت خارجی مطلوب و مردم پسند و البته دیپلماسی فعال و موثر 

براي اجراي آن.

هرچند ناي در تعریف منابع قدرت عمدتا به منابع فرهنگی و سیاســی تاکید داشته است اما 

باید گفت سرچشــمه قدرت نرم تنها فرهنگ، ارزشها و سیاستها نیستند)ناي، 1393:180(. در 

آثار ناي بویژه کتاب »آینده قــدرت« می توان به صورت پراکنده منابع دیگري نیز از جمله منابع 

اجتماعی، منابع اقتصادي، منابع ســایبري و حتی منابع نظامی زاینده قدرت نرم را نیز استخراج 

کرد. منابع اجتماعی شامل مولفه هایی نظیر امنیت اجتماعی، اتحاد و انسجام اجتماعی، عدالت 

اجتماعی، روحیه ملی، ویژگی هاي ملی، توان و جایگاه علمی یک کشور، ورزش و غیره میتوانند 

در ارتقاي قدرت نرم یک کشور نقش مهمی داشته باشند)نای، 1387: 45(. 

یکا کارکرد سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی و افول  قدرت نرم امر

سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی به لحاظ نقش مهمی که در تضمين امنيت بر عهده دارند، به عنوان 
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یکی از اجزای اصلي و كلي در هر دولت شــناخته شــده هستند. مهمترین و حساس‌ترین نقش 

فعالانه ســازمان‌های اطلاعاتی تأثیرگذاری این سازمان‌ها بر شکل‌گیری برداشت ها و باورهای 

تصمیم‌گیران رقیب یا دشــمن نســبت به موضوعات سیاست خارجی اســت. اجرای سیاست 

خارجی توسط سازمان‌های اطلاعاتی یکی از نادرترین نقش‌های اطلاعات درسیاست خارجی 

اســت که از آن با عنوان اقدام پنهان 1یاد می‌شود. حضور اطلاعات در مرحله اجرای تصمیمات 

ممکن اســت به عنوان مســئول برقراری و مدیریت دیپلماسی پنهان کشور در یك مورد خاص، 

مســئول اجرای کودتا یا طرح براندازی در یك کشور دیگر، مسئول حمایت و پشتیبانی مخفیانه 

دولت از یك رژیم سیاسی، تأثیرگذاری بر برداشت‌های دولت‌ها و افکارعمومی خارجی نسبت 

به موضوعات مورد نظر دولت خودی و یا مســئول مدیریت روابط امنیتی و اطلاعاتی کشــور با 

کشورهای دیگر باشــد )واعظی، 1389: 18(. شکل1 یک الگوی مفهومی برای نسبت سنجی 

متغیر ها است.

شکل1-الگوی مفهومی نسبت سنجی

نقش و کارکرد  سازمانهای اطلاعاتی ـ امنیتی امریکا  در بحران‌های خاورمیانه امری انکار ناپذیر 

است، کشورهای آمریکا و شرکای سنتی ان ،انگلیس، فرانسه و اسرائیل؛ با تغییر در ساختار نظام 

بین‌الملل، دولت‌های منطقه در خاورمیانه را در شرایط جدید قرار داده‌اند و نتیجه‌ای جز بحران 

از طریق ماهیت بازی میان ابرقدرت ها به دست نیاورده‌اند.

پس از حادثه 11 ســپتامبر 2با اهميت يافتن مقوله تروريســم در محيــط بين‌الملل، فرصت 

1. Covert Action
2. 11 September
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مناسبي براي اسرائيل به وجود آمد تا پشت سر آمركيا و تحت لواي مبارزه با تروريسم به اهداف 

ديرينه اش در مقابله با دشــمنان خود دست يابد. روند سياســت‌هاي اسرائيل نشان مي‌دهد كه 

 افراطي و تجاوزطلبانه بوده است. و نه 
ً
سياست‌هاي اين رژيم در اين دوران، سياست‌هایي كاملا

تنها تمايلي به صلح پايدار در منطقه ندارد، بلكه از هيچ تلاشي براي ناكام گذاشتن فرآيند صلح 

فروگذار نميك‌ند. اتحاد راهبردی اســرائیل با کشورهای غربی، در کنار عوامل سیاسی، ناشی از 

قدرت اطلاعاتی اسرائیل در خاورمیانه و جهان و روابط نزدیك اطلاعاتی این کشور با کشورهای 

غربی است.بنابراین چنین عملکردی از سوی اسرائیل سبب گردید تا قدرت نرم امریکا در منطقه 

خاورمیانه تضعیف روبه افول و زوال پیش برود.

حملات  11ســپتامبر به مرکز تجارت جهانی و پنتاگون، اهمیت ســازمان‌های اطلاعاتی و 

امنیتی را در غرب برای این کشــور روشن ساخت، براســاس همین تفکرات بود که دولت بوش 

تمام تأثیرات شکســت اطلاعاتی  11سپتامبر را بر گردن ســیا انداخت. به نظر می‌رسد که دلیل 

فشــارهای بیش از اندازه نئومحافظه کاران به ســیا )به عنوان تنها ســازمان مســتقل و مهم‌ترین 

سازمان اطلاعاتی آمریکا( در اختلاف برداشت آن‌ها از اطلاعات با تفکرات حاکم بر سیا باشد. 

نئومحافظه کاران پس از 11 ســپتامبر تلاش کرده‌اند جامعه اطلاعاتی آمریکا را، با کاهش تمرکز 

عملیات‌های اطلاعاتی و ایجاد زمینه‌های لازم برای سیاســی کردن اطلاعات، که با دستور کار 

کلی سیاسی‌شان هماهنگ کنند )واعظی، 1389: 19(.

آمریکا، اسلام سیاسی و تروریسم را به عنوان دو عامل اصلی تهدید امنیت و منافع خود بعد 

از حادثه‌ی 11 ســپتامبر در منطقه‌ی خاورمیانه عنوان کرد و در صدد برآمد تا با باز کردن شــرایط 

سیاســی و بهبود شــرایط اقتصادی در کشــورهایی که به لحاظ فکری و حمایت مالی خاستگاه 

چنین حرکت رادیکالی محسوب می‌شوند، ریشه‌ی افراطی گری را بخشکانند همچنان که دونالد 

ترامپ هم ممنوعیت ورود مســلمانان به ایالات متحده را هدف کار خود قرار داد و قوانین تعامل 

با آنان را به طور قابل توجهی کاهش داد )رابرت مللی و جان فینر1، 2018(.

قانون میهن پرســتی امریکا 2در واکنش به حوادث 11 سپتامبر2001 ، از سوی کنگره آمریکا 

بــه تصویب رســید و رئیس جمهور بوش آن را در تاریخ 26 اکتبــر 2001 امضا کرد. به موجب 

1. Robert Malley and Jon Finer
2. The USA Patriot Act
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این قانون مقامات فدرال، از اختیارات بیشــتر و گســترده‌تری برای ردگیری و شــنود مکالمات و 

ارتباطــات مظنونین برخوردار گشــتند. هــدف از این قانون جلوگیری از ورود تروریسـ�ت‌های 

خارجی و دســتگیری و اخراج این افراد از سرزمین امریکا عنوان شده است. همچنین به موجب 

این قانون مجازات‌هــای جدید و روندهای قضایی جدیدی علیه تروریســت های بین‌المللی و 

داخلی تأمین شده اســت )چارلز دویل1، 2001: 1( از نظر کمیسیون مهم‌ترین ضعف سازمانی 

در میان سازمان‌های امنیتی، مربوط به ضعف سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی داخلی است. اف 

بــی آی )دفتر تحقیقات فدرال( توانایی لازم برای ارتباط دادن میان اطلاعات جمع‌آوری شــده و 

اولویت‌های سیاست امنیتی ملی را نداشته است و دیگر سازمان‌های امنیتی داخلی نیز همکاری 

مناسبی با آن نداشتند.

به دنبال پیگیری‌های ســازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی و بــه زعم آنها رد پای مقصران حادثه 

11 ســپتامبر در خاورمیانه پیدا شد و قدرتهای بزرگ و به ویژه امریکا پس از حادثه 11 سپتامبر بر 

اهمیت مجدد ژئوپلتیک تاکید کردند و به این نتیجه رسیدند که نمی توان مناطقی از جهان را که 

پس از جنگ سرد به حال خود رها شده بودند، به حال خود رها کرد چرا که این مناطق محل رشد 

تروریسم خواهد بود؛ 11سپتامبر بستری را برای امریکا فراهم کرد تا این کشور استراتژی مداخله 

گرایی تهاجمی محدود را رها و مداخله گرایی تهاجمی نامحدود را در دستور کار خود قرار دهد 

)دهقانی‌فیروزابادی، 1383: 14(.

بنابراین ایالات متحده باید عمق اســتراتژیك خود را حفظ کند و محیط امنیتی را شکل دهد. 

بدین ترتیب جنگ آمریکا در عراق و افغانســتان، در حقیقت تلاش برای شــکل دادن به محیط 

امنیتی در خاورمیانه بوده اســت. هر چند برخی نظریات حاکی از تلاش آمریکا برای اســتیلا بر 

ایران است، لیکن ايران به دليل برخورداري از موقعيت ممتاز ژئوپليتيك و ژئواستراتژيك در طول 

تاريخ همواره توجــه قدرت‌هاي زمان خويش را به خود جلب كرده اســت. قرارگيري در منطقه 

خاورميانه، اشراف كامل بر حوزه استراتژيك خليج فارس و مجاورت اين كشور با مناطق مهمي 

چون آسياي مركزي و قفقاز و آسياي جنوبي در كنار ويژگي‌هاي برجسته‌اي همچون برخورداري 

از منابع غني انرژي از عوامل و مؤلفه‌هاي تأثيرگذار بر افزايش اهميت اســتراتژيك اين كشور به 

1. Charles Doyle
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حســاب مي آيند. به همین دلیل ايالات متحده آمركيا و اتحاديه اروپا، به عنوان دو بازيگر مهم 

جهاني همواره روكيرد ويژه‌اي به ايران و مسائل آن داشته‌اند.

رویکرد دولت جدید آمریکا نســبت به جهان را آشکار ســاخت. در فاصله زمانی یك سال 

پس از این حمــات، دولتمردان جدید مجموعه ای از دکترین هــا و مفاهیم جدید ارائه کردند 

که سیاست خارجی و اســتراتژی های آمریکا را در مقایسه با گذشته تغییر می داد. دولت جدید 

تصمیم گرفت سیاســت مهار و بازدارندگی در قبال دشــمنان خود را که در دوره جنگ سرد جزء 

اصول بنیادین تلقی می شــدند، تغییر دهد و به جنگ پیشــگیرانه روی آورد. به همین خاطر در 

خاورمیانه که سال ها از رژیم های استبدادی مانند عربستان سعودی حمایت کرده بود، خواستار 

اصلاحات سیاسی شد.

این تغییــرات بنیادین از دیدگاه و باورهای دولت جدید سرچشــمه می گرفت که معتقد بود 

قدرت نظامی آمریکا چنان چشــمگیر و بی رقیب اســت که دیگر مجبور نیست با دیگر کشورها 

مصالحه و سازش کند.

روكيردهاي متفاوت اتحاديه اروپا پس از 11 ســپتامبر و در آغاز قرن جديد از امنيت را بايد 

در راستاي درك از تهديد و منافع در اين اتحاديه  دانست، پاسخ اروپا سريع و قاطع بود :ناتو براي 

اولين بار در طول حيات خود به ماده 5 استناد كرد. اين اعمال تروريستي به مثابه حمله به ايالات 

متحده تعريف شد و بنابراين تمامي اعضا موظف بودند به ياري اين كشور بشتابند. اتحاديه اروپا 

بطــور قاطعانه و با اتفاق آرا اين حملات را محكوم كرد. بــراي دولت بوش واضح بود كه جنگ 

عليه تروريسم به تنهايي عقلاني نبوده و مستلزم حمايت گسترده اي از سوي ديگر كشورها است 

)دهقانی‌فیروزابادی، 1383: 15(.

 نگاهی اجمالی به بحران‌های منطقه خاورمیانه حاکی از سطح بالای چالش‌ها، ارتباط سیاست 

خارجی و معمای امنیت اســت. به نظر می‌رســد رویکرد رئالیسم به خوبی وضعیت خاورمیانه را 

تبیین می‌نماید1؛ حاکم بودن فضای هابزی در این منطقه کشــورها را به ســمت خودیاری، اتحاد 

1. علیرغــم تعیین کننده بودن و نقش زیاد رئیس جمهور در حوزه سیاســت خارجی آمریکا، نباید از تاثیر گذاری 
ســایر عوامل از قبیل کنگره، پنتاگون، سیا، و ســایر مراکزتحقیقاتی و نیز لابی های مهمی همچون آیپک در حوزه 
سیاســت خارجی آمریکا غافل بود. این امر را نیز می توان در قالب رئالیسم نئوکلاسیک تبیین نمود. با وجود این، 
از نظر واقع گرایان، ترامپ به دلیل ویژگی های منحصر به فرد شــخصیتی اش قادر نخواهد بود تغییرات زیادی در 
سیاست خارجی آمریکا ایجاد کند )احمد و همکاران، 2017: 1712(. سیاست خارجی ترامپ، به لحاظ نظری، 
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ائتــاف با دیگر بازیگران نظــام بین‌الملل برای مقابله با تهدید وادار می‌نماید. بنابراین کنشــگران 

سیاســت خارجی خود را  در این منطقه، در  راستای تأمین امنیت خود سوق می‌دهند. به عبارتی، 

سیاست خارجی این کشورها ماهیت و سرشت امنیتی پیدا می‌نماید. هنوز سیاست خارجی در این 

منطقه از امنیت به مفهوم سنتی آن منفک نشده است )ولفورت1، 2008: 32(

ممادکل2، )2017( بر این باور است که خاورمیانه برای همه دولت‌های آمریکا حتی ترامپ 

مهم بوده است.  زیرا ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه هم منافع اقتصادی و هم منافع سیاسی 

دارد، به عبارت دیگر، از دیدگاه سیاســتگذاران آمریکایی، خاورمیانه و آفریقای شمالی به عنوان 

یک منطقه استراتژیک و میدانی از منافع سیاسی، اقتصادی اساسی برای ایالات متحده است  لذا 

آمریکا همواره در پی برقراری نظم هژمونیک در منطقه خاورمیانه برآمده و چالش‌گران این نظم را 

دشــمنان آمریکا و متحدان منطقه‌ای خود خوانده است. در ادامه به نقش سازمان‌های اطلاعاتی 

در بحران افغانستان، عراق و بحران هسته‌ای ایران می‌پردازیم:

بحران عراق

سازمان سیا3 از زمان تشکیل، علاوه بر نقش شناختی و نظارتی، نقش‌های اجرایی مختلفی بنام 

عملیات پنهان و عملیات سرّی را برابر خواست سیاستگذاران انجام داده که در برخی ناکام و در 

بعضی دیگر موفقیت‌هایی را بدست آورده است. این سازمان علاوه بر تأثیر گذاری روی شرایط 

سیاســی و اقتصادی کشــورهای خارجی، بر روی شــرایط نظامی نیز تأثیر داشته و در جنگ‌ها 

عملیات‌هایی را اجرا کرده که می‌توان آن‌ها را در قالب نقش اجرایی ســازمان ســیا دسته بندی 

 تا زمان افشــای مأموریت پنهان مانده و تا آشکار شدن آن ضربه مؤثر را به 
ً
کرد؛ چرا که معمولا

طرف مقابل وارد کرده است )پيشوائی،١٣٨١ : 6(.

سازمان سیا در جریان جنگ عراق از اطلاعات سازمان‌های اطلاعاتی خارجی و نیز ربایش 

رگه هایی از واقع گرایی و عمل گرایی دارد )کریمی فرد، 1397: 285(.
1. Wohlforth
2. Mamadkul
3 . سازمان ســیا در ابتدا به منظور ایجاد یک مرکز تبادل اطلاعات و تحلیل برای سیاست خارجی ایالات متحده 
ایجاد شــد، اما امروزه هدف اصلی آن گردآوری، تحلیل، ارزیابی و انتشــار اطلاعات خارجی و اجرای عملیات 

مخفیانه است.



14
00

ن  
ستا

زم
 ،)

27
ی

یاپ
م)پ

ار
چه

ره 
ما

 ش
م،

ده
از

ل ی
سا

178
افراد دارای دسترســی به پروژه‌های تســلیحاتی عراق استفاده کرد. ســیا در عراق علاوه بر نقش 

شــناختی نقش اجرایی چشم‌گیری داشته و هرچند ناکامی آمریکا در عراق نقش اجرایی آن را نیز 

تحت تأثیر قرار داده ولی این ســازمان در عملیات آزادی عراق تلاش مؤثری از خود نشان داده و 

باعث تســهیل عملیات و کاهش تلفات شده اســت؛ عملیات روانی قبل و حین و بعد از جنگ، 

حضور تیم‌های عملیاتی در کردستان عراق و مرز اردن، برقراری تأمین چاه‌های نفت قبل و حین 

عملیات را می‌توان از بارزترین آنها نام برد )پیشوائی، 1381: 7(.

ورود نهادهاي اطلاعاتي آمركيا به صحنه پيش از تهاجم آمركيا بـه عـراق در سـال 2003، 

كيي از مثالهاي مناسب جهت بهرهبرداري از اعتبار و تصوير نهاد اطلاعاتي بـــراي رسـيدن بـه 

هدفي خاص در ذهن مخاطب است. در حقيقت، هدايت سياست جنگ عليه تروريسم توسـط 

بوش، بعد از حمله به افغانستان به سمت رژيم صدام حسين در عراق، بـــدون ارائـه اطلاعـات 

قابل اعتماد و معتبر از ســوي سازمان سيا يا ديگر نهادهاي اطلاعاتي آمركيا مبني بر اينكه صدام 

در حملات يازده سپتامبر به بنلادن كمك كرده و همچنين، در پي ساختن سلاح اتمـــي اسـت، 

ممكن نبود. در ابتداي اين فرايند، گرچه وزير دفاع و ساير اعضاي گروه امنيـــت ملـي بـوش از 

ايدة حمايت صدام از بنلادن در حوادث يازده سپتامبر طرفداري مكيردند، امـــا اطلاعـات سـيا 

اين ايده را تأييد نمكيرد. تحليلگران سيا فقط به اين نتيجه رســـيده بودنـــد كـه صـدام حسـين 

داراي سلاحهاي كشتار جمعي است و فعالانه به دنبال دستيابي به سـلاحهـاي هسـتهاي اسـت. 

بوش با استفاده از اين اطلاعات، ادعا كرد كه صدام قصد داشته سلاحهاي كشتار جمعي را بـــه 

 با اين 
ً
بنلادن و ديگر تروريستها تحويل دهد. اگرچه رييس وقت سازمان سيا، جورج تنت اساسا

ديدگاه كه عراق با القاعده همكاري كرده است موافق نبود، اما تحليلهـــاي بـوش و گـروه امنيت 

ملي او را نيز به چالش نكشيد. بدين ترتيب، دولت بوش تصميم گرفت سياست »تغييـــر رژيم« 

را در عراق اجرا كند.

در راستاي اين هدف، سازمان سيا به كمك روشهاي فني و عوامل انساني، براي جمـع آوري 

اطلاعات از عراق بسيار تلاش كرد، فعاليتي كه مهمتـرين نقـش آن، ارزيـابي ميـزان تهديـدات 

و خطرهاي ناشي از صدام بود. اين ارزيابيها، بيش از آنكـه نقشـي در طراحـي و سياسـتگـذاري 

دربارة عراق داشته باشند، در جلب حمايت افكار عمومي آمركيـــا و متحـدان آن بـراي حملـه 

بـــه عراق بسيار ضروري بودند. بوش در ژانويه 2002 ،در سخنراني خود اعلام كـرد عـراق در 
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طـــول دهة گذشته، سلاحهاي كشتار جمعي و هســتهاي توليد كرده است؛ اما سازمان سيا، به 

 موثق دربارة برنامة سلاحهاي كشتار جمعـي 
ً
سـبب نبـــود شاخصهاي عيني و اطلاعات كاملا

عـــراق از تأييـد صريح اين ادعاها خودداري كرد. ولفوويتز و رامسلفد اين اقـدام سـيا را تفسـير 

تقليـل گرايانـه از تهديدات قلمداد كردند و براي جبران خلأ ارزيابي از تهديـدات عـراق و تأييـد 

ادعاهـاي بـوش، را به رياست آبراهام شولسكي تأسيس كرد كه هدف از آن، توليد ولفوويتز »دفتر 

طرحهاي ويژه «ارزيابيهاي اطلاعاتي از عراق بدون توجه به اطلاعات سازمان سيا بود. 

سرانجام در پاييز 2002 ،تنت با اكراه توليد سريع »ارزيابي اطلاعات ملي« جديد از عـراق 

را پذيرفت. هدف اين ارزيابي اطلاعاتي تـأييـــد نسـبي و مـبهم ادعاهـاي بـوش بـود. شـوراي 

اطلاعات ملي آمركيا كه متشكل از نمايندگان تمام سازمانهاي اطلاعاتي آمركياست، در كمتـر 

از يك ماه، اين ارزيابي را تهيه و منتشر كرد. مهمترين نكات اين ارزيابي عبارت بود از: تـــداوم 

برنامه هاي ســاحهاي كشتار جمعي عراق، دستيابي عراق به سلاحهاي كشتار جمعي شيميايي 

و بيولوژكيي و موشكهاي با برد بلند، به رغم قطعنامه هاي سازمان ملل. دو سال بعـد، نيويـورك 

تايمز اين سند را تحريف شده ترين سند در تاريخ اطلاعات آمركيا خواند.

 به رغم مخالفتهايي كه با ايدة حمله به عراق و صـحت اتهامـات وارد بـر ايـن كشـور وجود 

داشت، اشاره مقامات آمركيايي در سخنرانيهـاي داخلـي و بـين المللـي بـه اخبـار و اطلاعات 

بهدستآمده از سازمانهاي اطلاعاتي خود و به طور خاص سازمان سيا، انتقادات از طرح حمله را 

كاهش داد و حتي در نزد منتقدترين افراد نسبت به ادعاهاي آمركيـا درمـورد عراق، مانند هانس 

بلكيس و محمد البرادعي نيز نوعي ترديد درخصوص نيات عـراق ايجـاد كرد و مشروعيت لازم 

براي حمله به اين كشور را فراهم آورد. كـــالين پـاول، وزيـر خارجـة وقت آمركيا، در سخنراني 

 
ً
خود در شوراي امنيت سازمان ملل دربـــارة عـراق اظهـــار داشـت» گفته هاي امروز من تماما

مبتني بر منابع معتبر اطلاعاتي اســت و ادعا و تحليل صرف نيست؛ آنچه امروز در اختيار شما 

قرار ميدهم، واقعيتها و نتايجي است كه از منابع اطلاعـــاتي بـه دست آمدهاند.« اين سخنان در 

حالي ايراد ميشد كه جورج تنت، رئيس سازمان سيا نيـز بـه نشانه تأييد وحمايت از اظهارات پاول 

پشت سر او نشســـته بـود. بـدين ترتيـب، در فضـاي اعتمادي كه در افكار عمومي درخصوص 

ادعاهاي مقامات آمركيايي فراهم آمده بود، ارتـــش آمركيا در 19 مارس 2003 عمليات آزادي 

عراق  را به عنوان اقدامي پيشگيرانـه آغـاز كـرد)پورسعيد، 1388: 124-127(.
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 نقش سازمان سيا در حملـــه بـه عـراق، بـه طـور خـاص، حمايـت و پشـتيباني از تصـميم 

رئــيس جمهــور آمركيــا بــــراي جنــگ عليــه عــراق بــــود. سياســتگــذاران آمركيــا 

نيازمنــــد مشروعيت بخشــي به جنگي بودند كه افكار عمومي، پشــتيباني چنداني از آن نمي 

 اخبار اطلاعاتي و گزارش هاي سيا در 
ِ

كـــرد. در واقـع، دولت بوش با انتخاب و انتشار گزينشي

مطبوعات ســـعي كرد تهديدات ناشي از صدام را نزد افكار عمومي بزرگ جلوه دهـــد و بـدين 

ترتيـــب، حمايـــت آنان را براي شروع جنگ عليه عراق كســب نمايد. بنابراين، مي توان گفت 

گزارش هـاي سـازمان سيا و برآورد اطلاعاتي ملي اين سازمان براي مديريت افكار عمومي مورد 

استفاده قرار گرفـــت و عمده ترين دليل موفقيت آن، اعتبار و پرستيژ موجود در آن زمان - هـــم 

نـــزد افكـار عمـومي داخل و هم خارج آمركيا - براي برآوردهاي سازمان سيا بود. با اين حـال، 

آشكارشـــدن عـــدم صحت اين اطلاعات، ضربه سختي به اعتبار اين ســازمان وارد ساخت و 

باعـــث شـد تـا مـــدت زماني، ميزان اعتماد افكار عمومي داخل و خارج آمركيا به برآوردهاي 

اطلاعاتي ايـن سـازمان، به شدت كاهش يابد.

انتشار گزارش شوراي اطلاعات ملي آمركيا در چارچوب برآوردهاي اطلاعـات ملـي ايـن 

كشور در سال 2007 كه عنوان ميداشت ايران از سال 2003 به بعد فعاليت ادعايي مربـــوط بـه 

توليد تسليحات هستهاي را متوقف كرده نيز از مثال هاي قابل توجه درايـــن راستاسـت. گرچـه 

مجموعه نهادهاي اطلاعاتي آمركيا در ارزيابي خود به اين امـــر اعتـراف نمـوده و سـبب شـده 

 مستقل از سياستهاي جنگطلبانه نومحافظه كاران نـــزد افكـار عمـومي 
ً
بودند تا چهرهاي تقريبا

پيدا نمايند، اما گزارش دوم اين نهادها در سال 2011 نشان از متأثرشدن آن از فضـــاي سياسـي 

داشــت. در فوريه 2011 ،مدير سازمان اطلاعات ملي آمركيا در توضيح اين گزارش و بر خلاف 

يافته هاي گزارش قبلي، عنوان داشــت كه ايران همچنان در نظر دارد گزينه ساخت بمب اتمي را 

از دست ندهد و برنامه هاي خود را با اين هدف دنبال مكيند. در آن زمان، وي افزود »بـــه نظـر 

ميرســد جمهوري اسلامي از لحاظ فني قادر به توليد اورانيوم با خلوص مناسب براي ســـاخت 

بمب اتمي است تا در صورتي كه رهبران آن تصميم داشته باشند، بتواند طي چنـــد سـال آينـده 

بمب اتمي توليد كند« )سازمانهاي اطلاعـاتي آمركيـا، 2011(. بازگشـت نهادهـاي اطلاعـاتي 

آمركيا از ادعاي اوليه خود تنها در عرض چهار ســال و ســپس فعالانه درگيرشدن در موضوعاتي 

همچون »مطالعات ادعايي«، اين اعتبـار كسـب شـده را بـيش از پـيش خدشـه دار سـاخت. در 
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حقيقـــت بـروز ايـن نگـرش كـه نهادهـاي اطلاعـاتي آمركيـا مطـابق بـا خواسـته هـا و اميـال 

سياستمداران حاكم، به توليد و ارائه گزارش هاي اطلاعاتي خود مـــي پردازنـد، سـبب كـاهش 

شديد اعتبار و پرستيژ اين نهادها و درگيري آنها در فراينـــد تخريـــب خودسـاخته قـدرت نـرم 

خويش، چه در داخل و چه در خارج از آمركيا شــده است. بنابراين، در جمعبندي اين رهيافت 

ميبايست به اين نكته توجه داشت كـــه گرچـه ارائـــه و انتشار گزارش يا حتي مصاحبه از سوي 

نهاد اطلاعاتي كه جلب توجه عمومي بسياري را سبب شود، از جمله ابزارهاي مؤثر براي ساخت 

اقتدار نرم براي نهاد مربوطه به حساب مي آيـد، امـا بي توجهي به عنصر »قابل اعتماد بودن« كه 

وجهي بسيار حياتي از مفهوم قدرت نرم را تشـيكل مي دهد، ميتواند به سادگي قدرت نرم حاصله 

را از ميان برده و بهبود وجهه نهـاد مـذكور نـزد افكار عمومي را تا مدت طولاني به تعويق اندازد.

بحران افغانستان

ايالات متحده امريکا با توجه به زمينه‌های داخلی، برای حفظ و تداوم سلطه جهانی خود چاره‌ای 

جزء به کارگيری ابزار نظامی نداشت، لذا ماجرای حادثه ١١ سپتامبر و جنگ با تروريسم را بهانه 

و دستاويزی در اســتفاده از اين عنصر قدرت برای حفظ و تداوم سلطه و حل مشکلات داخلی 

خود انجام داد )زروندی،1390 : 177( و انگشــت اتهام را به سوی سازمان تروريستی القاعده 

س آن اسامه بن لادن رهبر اين گروه تروريستی متوجه ساخت که بوسيله طالبان بر بخش 
ً
و در را

بزرگی از افغانستان حاکميت داشــت، در خاک آن کشور پناه داده شد. آمريکا و تيم زمامداران 

کاخ ســفيد به بهانه مبارزه با تروريسم جهانی، جنگ پيش‌دســتانه را ارائه کردند و به افغانستان 

حمله کردند و پس از برچيدن رژيم طالبان، افغانســتان را اشغال نمودند که به نوعی مخالف و 

مغاير با ماده ٥١ منشور  ملل متحد در مورد دفاع مشروع بود )ميرعباسی، 1390: 67(.

چنان‌که آقــای بنکت کريســتين بين 1در گزارش خود در ماه دســامبر نوشـ�ت: »وضعيت 

در افغانســتان بحرانی اســت و يکی از عوامل تشــديد کننده اين بحران، نقش ايالات متحده و 

متحدينش در اين کشــور است که نه تنها در مبارزه با تروريسم موفق نبوده بلکه پيشرفت چندانی 

هم در کاهش تروريسم و خشونت‌ها در اين کشور نداشته است«.

1. Binket christian Ben
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دو ســازمان سیا و آی.اس.آی، تحت تأثیر برداشت ها متفاوتی از همدیگر بحران افغانستان 

را طی جنگ ســرد و بعد از آن در دهه ۹۰ مدیریت می‌کردند؛ همچنان که روســیه نیز طی دهه 

۹۰ با تردید به طالبان و القاعده می‌نگریســت. با این وجود، تحت تأثیر حادثه ۱۱ ســپتامبر این 

ســه سازمان امنیتی، سیاست واحدی را در قبال بحران افغانستان در پیش گرفتند. در حقیقت هر 

ســه کشور با برداشت های متفاوتی برای برانداختن طالبان تلاش می‌کردند؛ روسیه با این اقدام، 

دشــمن خود را از بین می برد و سرکوب چچنی‌ها را مدنظر داشت؛ هرچند نگران وسعت گرفتن 

دامنه نفوذ امریکا در آسیای مرکزی بود. و پاکستان سرکوب پشتون‌های طالبان را به نفع خود نمی 

دید؛ اما در برابر سیاســت »چماق بزرگ امریکا« که به واســطه آن اولویت کاخ سفید توسل به 

نیروی نظامی بود تا ابزار دیپلماسی، چاره ای جز پذیرش درخواست‌های آمریکا نمی‌دید.

در درون ایــالات متحده امریکا نیز بازوهای کاخ ســفید و نومحافظه کاران، خط حمله را از 

دســت جاسوسان ســیا گرفتند. مهم‌ترین دلیل آن، این بود که سازمان سیا در دهه ۹۰ جز رابطه 

اطلاعاتــی و امنیتی باISI، اقدامی بــرای محو کردن طالبان از پیش نبــرد .بنابراین، روز بعد از 

یازدهم سپتامبر، ســازمان‌های اطلاعاتی سه کشــور مزبور در ائتلافی نانوشته، تلاش کردند تا 

جبهه واحدی علیه طالبان و القاعده شکل دهند؛ چنان که پاکستان تحت تأثیر رفتار ژنرال مشرف 

به یاری همه جانبه نظامی، لجستیکی و اطلاعاتی آمریکا پرداخت اما روسیه از آنجا که به واسطه 

مناســبات منطقه‌ای نمی‌توانســت با ابزارهای نظامی به آمریکا نزدیک شود، بیشتر به کمک‌های 

اطلاعاتی و امنیتی روی آورد )ميرعباسی، 1390: 69(.

بحران هسته‌ای ایران

برنامه هسته‌اي ایران طی سال‌هاي گذشــته و حتی در حال حاضر مهم‌ترین چالش استراتژیک 

جمهوري اســامی ایران می‌باشــد. حضور نظامی آمریکا در عراق، افغانســتان و پایگاه‌هاي 

مختلف خود در منطقه خاورمیانه بزرگترین تهدید نظامی ایران محسوب می‌شود. آمریکا سالیان 

ســال به دنبال فرصتی بود که بتواند حضور گسترده و قدرتمند خود را در خاورمیانه به رخ رقباي 

خود بکشد و همچنین یکی از بزرگترین دشمنانش یعنی جمهوري اسلامی ایران را مهار کند.

در همین راستا برنامه های مختلفی جهت جلوگیری از پیشرفت هسته‌ای ایران را تعبیه کردند 

یکی از این برنامه ها ترور دانشمندان هســته‌ای ایران بود؛ ترور دانشمندان هسته‌ای ایران به یک 
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سلسله ترورهای هدفمند علیه شخصیت‌های هســته‌ای ایران در طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ 
گفته می‌شود.1

چند منبع اروپایی دســت داشتن موســاد در این ترورها را تأیید کرده‌اند2. از جمله روزنامه 

انگلیسی زبان ایندیپندنت در مقاله‌ای تحت عنوان »کشنده‌ترین ترورکنندگان جهان« از موساد با 

نام »ماشین قاتل بی‌رحم اسرائیل« نام برده‌است و با برشمردن ترورها گفته‌است که »در همه این 

ترورها امضای سرویس مخفی اسرائیل دیده می‌شود.3 هر چند در این زمینه کشور آمریکا اعلام 

کرد که نقشــی در این ترورها ندارد اما شواهد چیز دیگری را نشان می‌داد4. پایگاه خبری وزارت 

امور خارجه رژیم صهیونیســتی نیز در دی ماه ۱۳۸۹ با اشاره به عملیات‌های تروریستی در ایران 

و ردپای امریکا در این عملیات‌ها می‌نویســد: »سوء قصد به جان دانشمندان اتمی ایران، بخشی 

از برنامه‌های امریکا، انگلیس و اســرائیل با هدف جلوگیری از رســیدن ایران به بمب اتمی بوده 

است«5 )غفاری قهساره، 1397: 14(.

نتیجه گیری

پیش‌بینی حوادث مهم و موثر توسط سرویس‌های اطلاعاتی ایالات متحده نسبت به امنیت ملی 

این کشــور، باعث ظهور و بــروز چهره‌های متفاوت از آمریکا در عرصه سیاســت خارجی این 

1. شــبکه ان‌بی‌ســی از ترور ۴ دانشمند هسته‌ای از سال ۲۰۰۷ نام برد و به نقل از یک مقام آمریکایی، بدون فاش 
کردن هویت او، نوشت که حملات علیه دست‌اندرکاران برنامه اتمی ایران توسط اعضای سازمان مجاهدین خلق 
و با حمایت مالی، آموزشــی و تسلیحاتی سرویس اطلاعاتی اســرائیل انجام شده‌است. مقام آمریکایی مذکور به 

ان‌بی‌سی گفته است که دولت آمریکا از عملیات ترور مطلع است، اما نقشی در آن ندارد.
2. The assassination carried the signature of Israel’s Mossad
3. The attacks have all the hallmarks of Israel’s secret service, which has carried 
out many such assignations in foreign countries over the decades
4. به دنبال پخش اعترافات مجید جمالی فشــی در تلویزیون ایران مجله تایم نوشــت: »وزارت اطلاعات ایران، 
تیمی را که توســط موساد مجهز شده و آموزش داده شده نابود کرده است. مقامات اطلاعاتی غربی، تأیید نمودند 
که جزئیات اعتراف مجید جمالی فشــی در مورد ترور واقع شده در ژانویه ۲۰۱۰ که توسط موتور سیکلت بر روی 
دانشمند هسته‌ای ایران، مسعود علی محمدی انجام شد، صحیح بوده است. مقامات اطلاعاتی غربی کشور ثالثی 

را عامل لو دادن این تیم اعلام کردند.
5. با اینکه این ترور به دست عوامل منافقین انجام شد؛ اما آن‌ها توانایی دسترسی به اطلاعات دقیق نداشتند و این 

امر فقط به کمک نفوذ سیا و موساد انجام شد.
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کشور شده و هرگونه اشتباه تاکتیکی متاثر از نظریات جامعه اطلاعاتی آمریکا می‌تواند به اشتباه 

در حرکت و تاکتیك بینجامد. موضوعی که در حمله غافل‌گیرانه پرل هاربر، حادثه‌یازده سپتامبر 

و. .. بخوبی خود را نمایان ساخت.

بررسی‌ها در مورد حادثه  11سپتامبر نشان داد که جامعه اطلاعاتی غرب دارای نقاط ضعف 

متعددی اســت که توانایی آن را برای مقابله با تروریسم و حادثه  11سپتامبر به شدت تحت تأثیر 

قرار داده اســت. اگر به این نقاط ضعف توجه نشود، ســازمان‌های اطلاعاتی غرب همچنان در 

اقدامات ضدتروریســتی ناموفق خواهند بود. بنابراین برای کاهش احتمال حملات تروریســتی 

به آمریکا و دیگر تهدیدات امنیتی مانند حادثه 11 ســپتامبر، هر چه سریع‌تر باید اقداماتی جهت 

بهبود وضعیت جامعه اطلاعاتی به مرحله اجرا درآیند.در همین راســتا نظام های سیاسی  بطور 

کلی برای کســب منافع خود در سیاســت خارجی از دو مقوله قدرت ســخت و نرم می بایست 

استفاده نمایند.

 عدم پیش بینی نهادهای اطلاعاتی در حملات یازده سپتامبر،ارائه اطلاعات نادرست و گمراه 

کردن وزارت خارجه در ارتباط با عراق)دارا بودن ســاح های هسته ای و ارتباط صدام حسین با 

القاعده(، داشتن زندان های مخفی در کشورهای مختلف جهان،شکنجه اسیران  در بازداشتگاه 

های مثل گوانتاناما و. ..باعث اتخاذ سیاســت سخت افزارانه و نظامی امریکا در منطقه خاومیان 

شد، همین امر باعث مخدوش شدن چهره امریکا و کاهش قدرت نرم امریکا در جهان شد.

با این وجود قبل از حادثه یازده سپتامبر ایالات متحده امریکا )سازمانهای امنیتی و اطلاعاتی( 

با حمایت های پنهان و اشــکار خود در قالب حمایت های اقتصادی و تسلیحاتی باعث تقویت 

بنیه نظامی رژیم اسرائیل شده و این مساله قدرمتند شدن رژیم صهیونستی باعث نگرانی برخی از 

نظام های سیاسی منطقه خاورمیانه که مشروعیت مدنی و از ساز و کار های دموکراسی برخوردار 

نبوده گردید. بدین ترتیب با توجه به عدم استفاده امریکا از دیپلماسی عمومی  در منطقه سیاستی 

ریاکارانه، متکبرانه و بی تفاوتی نســبت به افکار عمومی مردم با حمایت امپراطوری رسانه ای به 

جهت تامیین منافع ملی خود از طریق نظام های نامشروع منطقه روی اورد.

بنابراین ســازمان های امنیتی و اطلاعاتی امریکا )ســیا( به این نتیجه رسیده که : با توجه به 

فرهنگ های ســنتی، باورها و اعتقادات دینی مردم منطقه جایی برای انتقال فرهنگ مبتذل غربی 

خصوصا فرهنگ امریکایی وجود ندارد و کســب منافع اقتصادی انها بدون اعمال قدرت سخت 
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در منطقه خاورمیانه محقق نخواهد شد به همین منظور برای حضور در منطقه به دنبال استراتژی 

معطوف به قدرت ســخت و تحریم های اقتصادی و دیپلماســی قهری متمرکز نموده که این امر 

به سیاســت های تقابلی کشــورهای منطقه منجر گردید.بنابراین برای اعمال قدرت و سیطره بر 

خاورمیانه حادثه یازده سپتامبر را کلید زده و با حمله به افغانستان و سقوط دولت طالبان و استقرار 

نیروهای نظامی خود ســعی در تغییرات بنیادی در نظام سیاســی افغانستان و متعاقب ان به بهانه 

از بین بردن سلاجهای کشــتار جمعی و بیولوژیکی در عراق به دولت صدام حمله نموده و ان را 

ســرنگون نمودند و با این باور که نبض اقتصاد خاورمیانه را )خلیج فارس( با حمایت شــرکای 

ســنتی خود در منطقه )عربســتان و امارات (بدســت بگیرد، وقدرت اقتصادی و نظامی ایران را 

محدود نماید. بدین ترتیب بحران های موجود در خاورمیانه نتیجه براوردهای و محاسبات غلط 

سازمان سیا و دیگر همپیمانانش در منطقه انجامیده است. 
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